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سلفی قاتلان با مقتول در حال سوختن ! 
چهار جوان پس از قتل و به آتش کشیدن جسد دوست شان، با جسد سوخته او سلفی گرفتند 

هویت کارگر شرکت کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان در زنجان که روز دوشنبه در جریان حادثه کار کشته شد، مشخص شد. به گزارش ایلنا،  
محمدرضا جعفری، ۲۸ ساله قهرمان ووشوی جهان بود که روز دوشنبه دهم مهر حین تمیزکاری دستگاه خمیرسازی در کارخانه کاغذسازی راشا 
کاسپین در شهرک صنعتی شماره یک زنجان، از ناحیه دست درون دستگاه خمیرساز کشیده شد و به طرز دلخراشی جان باخت.

 کارگر کشته‌شده کاغذسازی زنجان
قهرمان ووشوی جهان بود

چهارشنبه ۱۲ مهر 1396 .  ۱۳ محرم 143۹ . شماره 1964۹

...درامتدادتاریکی
نگاه های دیگران ...! 

سرشکستگی و بدبختی من از زمانی آغــاز شد که پدر و 
مادرم به خاطر هیچ و پوچ و تنها به دنبال لج و لجبازی ها از 
یکدیگر جدا شدند و من فرزند طلاق نام گرفتم. به همین 
خاطر دیگر پشتیبانی نداشتم و با کسی هم درباره مشکلاتم 
مشورت نمی کردم تا این که یکی از خواهرانم مسیر بی بند و 
باری را در پیش گرفت و اصول اخلاقی را در ازدواج هایش 
رعایت نکرد. من هم با  دیدن این وضعیت ناگهان تصمیم 

وحشتناکی گرفتم و ...
جوان 25 ساله که به اتهام قتل خواهر و شوهر خواهرش 
دستگیر شده است، پس از آن که صحنه جنایت هولناک 
ویژه  را در حضور قاضی کاظم میرزایی )قاضی  خــود 
قتل عمد مشهد( بازسازی کــرد، به تشریح سرگذشت 
خودپرداخت و با افشای رازهای نهفته در سینه اش گفت 
تک پسر خانواده بودم اما توان درس خواندن نداشتم به 
همین دلیل در کلاس پنجم ابتدایی ترک تحصیل کردم 
و در کنار پدرم به دام پروری مشغول شدم. این درحالی 
بود که پدر و مادرم به خاطر اختلافات خانوادگی مدام با 
یکدیگر مشاجره می کردند یا با هم قهر بودند. پدرم مدعی 
بود مــادرم را دوست نــدارد و در پی هر موضوع بیخودی 
اختلافاتشان شدت می گرفت تا این که در نهایت از یکدیگر 
جد اشدند و من و سه خواهرم نزد پدرم ماندیم. مدتی بعد 
خواهر بــزرگ تر و کوچک ترم ازدواج کردند و به دنبال 
سعادت خودشان رفتند. اما خواهر دومم حدود هشت سال 
قبل عاشق پسرخاله ام شد و با یکدیگر ازدواج کردند. در 
همین شرایط من نزد مادرم بازگشتم. او در خانه های مردم 
کار می کرد و من بیکار بودم. هنوز مدت زیادی از ازدواج 
خواهرم نگذشته بود که با پسرخاله ام سرناسازگاری 
گذاشت. خواهرم مدعی بود همسرش معتاد شده است و 
نمی تواند با او زندگی کند. خیلی تلاش کردیم تا از یکدیگر 
جدا نشوند اما فایده ای نداشت و او بعد از دو سال زندگی 
مشترک از پسر خاله ام طــاق گرفت. من هم در سال 
1390 عازم خدمت سربازی شدم و به زابل رفتم. مادرم 
با آن که بی کس شده بود، اصرار داشت خدمتم را به پایان 
برسانم ولی من بعد از سپری کردن دوران آموزشی به فکر 
معافیت از خدمت افتادم و به مشهد بازگشتم. در همین 
اوضاع و احوال خواهر مطلقه ام با جوان دیگری آشنا شد 
و به عقد موقت او درآمد. مدتی بعد خواهرم تماس گرفت 
و گفت قصد دارد با آن جوان زندگی کند. آن ها در یک 
اتاق سرایداری و نگهبانی در منطقه ویرانی شاندیز ساکن 
شده بودند. باز هم ما کوتاه آمدیم ولی فهمیدم که آن جوان 
اوضاع خرابی دارد و به کریستال آلوده است با وجود این 
زیربار نمی رفت و اعتیادش را پنهان می کرد. به همین 
دلیل دوبار به طور پنهانی از او فیلم برداری کردم ولی باز 
هم فیلم را انکار می کرد و مدعی بود در حال کشیدن سیگار 
بوده است. او خواهرم را کتک می زد تا از مادرم برایش پول 
بگیرد. بالاخره زندگی خواهرم با این جوان نیز بیشتر از 
یک سال و نیم دوام نداشت و آن ها از هم جدا شدند. ولی 
مدتی بعد دوباره خواهرم با یکی از بستگان پدرم فرار کرد 
و به سبزوار رفت با آن که این بار نیز بین آن ها صیغه عقد 
جاری کردیم ولی دیگر تحمل نگاه های سرزنش آمیز مردم 
را نداشتم به طوری که تصمیم به قتل آن ها گرفتم ولی حالا 

بسیار پشیمانم. کاش...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی

تماس دزد با طعمه‌ها برای اخاذی

متهم را شناسایی کنید 

سارق سابقه دار بعد از سرقت از طعمه هایش با مالباخته‌ها 
تماس می‌گرفت و در ازای دریافت مژدگانی بازهم دست 
به سرقت می‌زد. پلیس بادریافت اجازه انتشار عکس بدون 

پوشش متهم از شاکیان خواست او را شناسایی کنند. 
 به گزارش مهر، ساعت 3.5 نیم روز ۲۳ شهریور امسال 
یکی از شهروندان با مراجعه به واحد گشت کلانتری ۱۵۹ 
بی سیم به مأموران اعلام کرد : گوشی تلفن همراهم توسط 
راکب یک دستگاه موتورسیکلت هوندا سرقت شده و این  
سارق طی تماس تلفنی که با اعضای خانواده ام داشته ، در 
ازای بازپس دادن گوشی تلفن همراهم درخواست مبلغ 

۲۰۰ هزار تومان پول کرده است .
مأموران کلانتری ۱۵۹ بی سیم با اطــاع از موضوع ، 
بلافاصله آموزش های لازم را به مالباخته ارائه کردند و 
ضمن هماهنگی با تجسس کلانتری ، محل تردد سارق را 
در محدوده بیمارستان مهدیه تهران تحت مراقبت پلیسی 
قرار دادنــد . سرانجام با حضور شخص سارق در محل و 
شناسایی وی توسط مال‌باخته ، طرح دستگیری سارق 
توسط مأموران اجرا شد و متهم به نام "سعید . ک"  ۳۰ ساله 
دستگیر و در بازرسی اولیه از وی ، چندین دستگاه گوشی 

تلفن همراه مسروقه کشف شد .
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع  سرقت به شیوه موبایل 
قاپی و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادســرای ناحیه 
۱۴ تهران ، پرونده به همراه متهم برای انجام تحقیقات 
تکمیلی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت .
کارآگاهان پایگاه ششم آگاهی با شناسایی مالک گوشی 
های مسروقه به دست آمده از متهم، موفق به شناسایی مال 
باختگان دیگری شدند که از همه آن ها در مناطق مختلف 

شهر تهران موبایل قاپی شده بود.
یکی از مال باختگان پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی، 
ضمن شناسایی متهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : 
چند روز پیش متهم در خیابان وحدت اسلامی کیف دستی 
و عابربانک حاوی رمز ، گوشی تلفن همراه و دیگر مدارک 
شناسایی ام را سرقت کرد. پس از تشکیل پرونده مقدماتی 
در کلانتری ۱۱۵ رازی  ، زمانی که به خانه رفتم ، اعضای 
خانواده ام که از دیدنم تعجب کرده بودند، گفتند که یکی 
از دوستانت ! ضمن جواب دادن گوشی تلفن همراهت 
گفته است که تصادف  کرده ای و  برای بستری شدنت در 
بیمارستان و انجام عمل جراحی نیاز فوری به دو میلیون 
تومان پول دارد. خانواده بنده نیز پس از ارائه شماره کارت 
عابربانکم توسط این شخص به او اعتماد کردند و در حالی 
که امکان تماس تلفنی را با من نداشتند ، بلافاصله دو 
میلیون تومان پول به حساب عابربانکم واریز کردند غافل 
از آن که آن شخص همان سارق کیف دستی ام بوده است .

تعداد دیگری از مال باختگان و شکات نیز پس از شناسایی 
سعید گفتند: متهم در ازای پس دادن گوشی های تلفن 
همراهشان از آن ها درخواست مبالغ چند صد هزار تومانی 
کرده است اما با وجود پرداخت پول درخواستی ، سارق 

گوشی های تلفن همراه مسروقه شان را پس نداده است .

"سعید . ک" که دارای سوابق متعدد دستگیری به اتهام 
ارتکاب جرایم مختلف همچون نزاع، درگیری و ... است، 
در همان تحقیقات اولیه به ده ها فقره موبایل قاپی در 
شهر تهران اعتراف کرد. وی در اعترافاتش به کارآگاهان 
گفت :  چند ماهی است که به تهران آمده ام. جا و مکان 
مشخصی نیز نــدارم. پس از مــدت کوتاهی با تهیه یک 
دستگاه موتورسیکلت  هوندا ۱۲۵ ، شــروع به سرقت 
کردم. اعتیادشدیدی به مصرف قرص دارم. گوشی های 
تلفن همراه مسروقه را معمولا به قیمت ۱۰۰ و در نهایت 
۱۵۰ هزار تومان به خریداران اموال مسروقه می فروختم  .

سرهنگ کارآگاه رضا امیدی ؛ رئیس پایگاه ششم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به مهر  گفت : با توجه 
به اعتراف صریح متهم به ده ها  کیف و موبایل قاپی در 
مناطق مختلف شهر تهران و برای شناسایی دیگر جرایم 
ارتکابی به ویژه شناسایی دیگر شاکیان و مال باختگان ، 
دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس 

محترم پرونده صادر شده است.
 از کلیه شاکیان و مال باختگانی که موفق به شناسایی 
تصویر متهم می شوند دعــوت می شود تا بــرای پیگیری 
شکایات خود به نشانی پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ در خیابان نبرد شمالی - میدان نبرد – انتهای 

خیابان شهید بیدچی مراجعه کنند.

...خط زرد
ایمنی در مدارس

1 .درهای اتاق تاسیسات از نوع فلزی و مقاوم و دو سوم 
بالایی آن بسته و یک سوم پایینی به صورت مشبک و برای 

ورود هوا باز باشد.
2 . بهتر است اتاق تاسیسات و موتورخانه در بخشی از حیاط 

و دور از کلاس های آموزشی و سالن اجتماعات باشد.
3 . در صورت نیاز به مایعات قابل اشتعال، باید آن ها را در 
مخزنی فلزی و مخصوص که عایق کاری شده ، مدفون در 

زمین و دور از ساختمان اصلی نگهداری کرد.
4 . از نگهداری ضایعات و مواد قابل اشتعال در قسمت 

تاسیسات خودداری شود.
5 . برای گرم کردن کلاس ها از وسایل گرمایشی بدون 
شعله استاندارد مانند شوفاژ استفاده شود و هرگز از وسایل 

شعله دار و برقی استفاده نشود.
ــورت استفاده از وسایل گرمایشی شعله دار  6 . در ص
مانند بخاری های نفتی، گازوئیلی و زغالی، حتما پیش 
از آغاز فعالیت کلاس ها و زمانی که بخاری ها خاموش و 

سردهستند، مخازن آن ها پر شود.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد 

رئــیــس کــل دادگــســتــری اســتــان آذربــایــجــان غــربــی از 
دستگیری چهارنفر از عاملان قتل پسر جوان در مهاباد، 

خبر داد.
توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان 
غربی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی درباره کشف یک 
جسد سوخته در مهاباد اظهار کرد: سوم مهرماه امسال در 
پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ شهرستان مهاباد 
مبنی بر کشف یک جسد سوخته مجهول‌الهویه در جاده‌ای 
روستایی، مأموران پلیس آگاهی به همراه بازپرس شعبه 

اول دادسرای مهاباد بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش، پرونده در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای مهاباد تشکیل شد و بازپرس دستور 
تعیین هویت و تشخیص علت تامه فــوت را به پزشکی 

قانونی صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح 
کرد: در جریان تحقیقات مشخص شد که جسد متعلق 
به شخصی به هویت صادق برمکی متولد ۱۳۷۷ ساکن 

مهاباد است.
حیدری ادامه داد: در این زمینه چهار نفر دستگیر که سه 
نفر از آن‌ها به اتهام مشارکت در قتل عمد با قرار بازداشت 
موقت و یک نفر نیز به اتهام معاونت در قتل عمد با قرار 

قانونی وثیقه به زندان معرفی شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان 
این‌که تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه قتل ادامه دارد، 
توضیح داد: هر سه نفر به انجام اعمالی که به قتل عمد 
مقتول منجر شده است،  اعتراف کرده اند و جسد جهت 
کالبد شکافی و تعیین علت فوت به پزشکی قانونی مرکز 
استان ارسال شده که تاکنون جوابیه‌ای دریافت نشده 

است.

▪ جزئیات حادثه قتل صادق برمکی	
صادق با قاتلان که دوستان صمیمی چندین ساله بودند 
شب حادثه باهم قرار داشتند و به بیرون شهر رفتند. این که 
در این میان چه اتفاقی رخ می دهد، هنوز مشخص نیست 
ولی بنا به دلایل نامعلومی با هم درگیر می شوند. در این 
لحظه یکی از سه  نفر دستگیر شده با ساطور ضربه ای به سر 
مقتول می زند و او را زخمی می کند سپس هر سه نفر به 
بدترین شکل ممکن با او درگیر می شوند و ضربات متعدد 
ساطور و چاقو به مقتول وارد کرده و او را در کنار جاده رها 

می کنند و به شهر بر می گردند.
صبح روز بعد دوبــاره بر سر جسد حاضر می شوند و در 
حالی که هنوز زنده بود و نفس های آخر خود را می کشید 
با ریختن بنزین پیکر نیمه جان او را به آتش می کشند. اوج 
شقاوت و سنگدلی قاتلان در این حادثه زمانی مشخص 

می شود که از این اقدام خود فیلم و سلفی می گیرند.

▪ چگونگی دستگیری قاتلان صادق برمکی	
ــه خود با جسمی  فــردای آن روز چوپانی در مسیر روزان
سوخته برخورد می کند. زمانی که نزدیک تر می رود، 
متوجه می شود جسد یک انسان است که به صورت کامل 
سوخته است.  بنابراین بلافاصله پلیس را در جریان حادثه 
می گذارد و در این زمینه پرونده ای در پلیس آگاهی مهاباد 
باز می شود. از طرف دیگر زمانی که خانواده مقتول از 
بازنگشتن او به خانه نگران و سراسیمه هستند به پلیس 
مراجعه و موضوع را مطرح می کنند. پلیس آگاهی مهاباد 
نیز در اقدامی سریع با پیگیری سرنخ های موجود در 
کمتر از ۲۴ ساعت قاتلان را دستگیر و تحویل دستگاه 
قضایی می دهد. پس از دستگیری قاتلان، با بازیابی فلش 
مموری های تلفن همراه قاتلان که از حادثه فیلم برداری 

کرده بودند، فیلم کامل و تصاویر حادثه به دست می آید. 
صادق دانشجوی حسابداری بود و یک خواهر کوچک‌تر 
از خود دارد. یکی از بستگانش که فیلم لحظه قتل و آتش 
زدن او را دیده است، دربــاره جزئیات حادثه گفت: »هر 
چهار پسری که دستگیر شده‌اند بین ۱۸ تا ۲۰ سال سن 
دارند و همیشه در دانشگاه و بیرون از آن با صادق بودند. 
فیلم حدود ۱۵ دقیقه است و چندبار قطع و وصل می‌شود. 

اولین ثانیه‌های آن نیز صادق را در حالی‌که سرش زخمی 
و به حالت تقریبا بیهوش در صندلی عقب ماشین نشسته 
و سرش روی بالشتک خودرو افتاده است، نشان می‌دهد. 
متهمان خیلی خونسرد و آرام هستند، صدای ضبط خودرو 
را بلند کرده‌اند و ماشین هم در حال حرکت است. آن ها 
دستکش سفید دارند و به صورت شان نیز ماسک زده‌اند.«

وی افزود: »فیلم لحظه‌ای قطع می‌شود اما در شروع دوباره 
می‌بینیم متهمان ماشین را به بیرون از شهر برده‌اند و در 
حال پیاده شدن از آن هستند. سپس با ساطور و چاقو 
ضرباتی به صادق می‌زنند. در این لحظه، صدای یکی از 
متهمان می‌آید که به دیگری می‌گوید برو تو هم بزن... 

داره بلند می‌شه...«.
آشنای صــادق، لحظه آتش زدن مقتول را نیز این‌گونه 

توضیح می‌دهد: »فیلم خیلی فجیع است و نمی‌توان 
به راحتی به آن نگاه کرد. ثانیه‌های آخر، صادق را در 
حالی‌که در آتــش اســت، نشان می‌دهد. آن ها بنزین 
ــد. در بخشی از فیلم دو نفر از  ریختند و او را آتــش زدن
متهمان را دیدم که دوربین را بالا می‌آورند و ـ به حالت 

سلفی ـ ژست می‌گیرند.«

گردانندگان باند سرقت های به عنف در مشهد با شلیک پلیس زمین گیر شدند

زن و شوهری که گرداننده باند سرقت های به عنف در 
مشهد بودند، دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اعلام این 
خبر گفت: در پی گزارش سرقت به عنف دو مرد و یک زن 
جوان از یک شهروند در ورودی جاده فریمان به مشهد 
تحقیقات پلیسی بلافاصله آغاز شد. سردار قادر کریمی 
افزود: در تحقیقات اولیه ماموران کلانتری سیدی مشهد 
مشخص شد دو مرد و یک زن جوان در کنار جاده منتظر 
تاکسی ایستاده بودند که فردی با خــودروی سواری و 
از سر دلسوزی آن ها را سوار خودرو می کند. اما پس از 

طی مسافت کوتاهی، سرنشینان خودرو در حالی که 
قمه داشتند راننده را پس از ضرب و شتم مجبور به توقف 
می کنند. فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: این 
سارقان مسافرنما کارت عابربانک و شماره رمز راننده را 
به زور می گیرند و او را پیاده می کنند و از صحنه متواری 
می شوند. آن ها سه میلیون تومان موجودی حساب 
عابربانک مال باخته را نیز برداشت می کنند. وی گفت: 
در پی گــزارش این سرقت به عنف، کارآگاهان پایگاه 
شرق پلیس آگاهی در مشهد تحقیقات گسترده خود را 
آغاز کردند و با چهره زنی و پیگیری سرنخ های موجود 

دو تن از عاملان اصلی این باند را که زن و شوهر هستند، 
ــد. فرمانده  شناسایی کردندو تحت تعقیب قــرار دادن
انتظامی خراسان رضوی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی 
در مرحله اول این عملیات ضربتی پس از کنترل و مراقبت 
های گسترده ،همسر متهم اصلی پرونده را که زنی جوان 

و همدست شوهرش است، دستگیر کردند.
وی تصریح کــرد: در مرحله دوم ایــن پرونده با اقــدام 
های گسترده اطلاعاتی، شوهر این خانم که مردی 
28 ساله و گرداننده باند بود، ردزنی شد و کارآگاهان 
برای دستگیری اش وارد عمل شدند. اما این متهم به 

محض مشاهده پلیس قصد فــرار داشــت که ماموران 
اقدام به تیراندازی هوایی کردند. متهم همچنان قصد 
داشت متواری شود که کارآگاهان با استفاده از قانون 
به کارگیری سلاح به سمت متهم تیراندازی کردند. 
با اصابت گلوله به این سارق فراری، او زمین گیر شد و 

بلافاصله به یکی از مراکز درمانی انتقال یافت. 
این متهم تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار دارد و 
جست وجوهای گسترده پلیس برای دستگیری دیگر 
عضو فــراری این باند و کشف سرقت های انجام شده 

توسط این مسافرنماهای قمه به دست، ادامه دارد.

سیدخلیل سجادپور- جوان 24 ساله ای که عروس و 
دامادجوان را به طرز وحشتناکی در مشهد به قتل رسانده 
است، صبح روز گذشته هنگام بازسازی صحنه جنایت در 
حضور قاضی ویژه قتل عمد، گفت: مدت ها بود که تصمیم 
به قتل خواهرم و شوهرش گرفته بودم که پازل این نقشه 
هولناک با دعوت پیامکی از آنان برای مهمانی تکمیل شد 

و فرصت کشتن آن ها را پیدا کردم!
به گزارش اختصاصی خراسان، متهم 24 ساله ای که 
چند ماه برای قتل عروس و داماد جوان نقشه کشیده و با 
بررسی همه جوانب، قطعات پازل جنایت خود را با صحنه 
سازی های دقیق کنار هم چیده بود، تنها یک ساعت بعد از 
عملی کردن نقشه وحشتناک خود، وقتی در برابر سوالات 
تخصصی قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت، به ناچار لب 
به اعتراف گشود و پرده از دعوت پیامکی برای »ضیافت 

مرگ!« برداشت.
این متهم صبح روز گذشته توسط کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی به منزل نقلی در اطراف 
آرامگاه فردوسی )محل جنایت( هدایت شد تا در حضور 
قاضی باتجربه شعبه 211 دادســرای عمومی و انقلاب 
مشهد، چگونگی ارتکاب جنایت هولناک خود را تشریح 
کند. او که مدعی بود تاکنون سراغ هیچ گونه ماده مخدر 
یا مشروبات الکلی نرفته است به دستور قاضی »کاظم 
میرزایی« در حالی مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد که 
هنوز آثار خون های ریخته شده بر کف اتاق خودنمایی 
می کرد. گزارش خراسان حاکی است: در آغاز بازسازی 
صحنه قتل، ابتدا سرگرد نجفی )افسر پرونده( خلاصه 
ای از محتویات پرونده و اعترافات متهم را در مراحل اولیه 
بازجویی، شرح داد سپس مقام قضایی با تفهیم مواد 
قانونی به متهم از وی خواست ضمن معرفی کامل خود 
مواظب اظهاراتش باشد و حقیقت ماجرا را بیان کند. 
»سعید« )متهم( در حالی که بیان می کرد دیگر چیزی 
برای پنهان کردن ندارم و همه چیز لو رفته است، گفت: 
»بهرام« )مقتول( سومین همسر خواهرم بود. او درحالی 
که فرزندی نداشت زنش را طلاق داده و به این دلیل که از 
بستگان پدرم بود به منزل ما رفت و آمد داشت که در همین 
زمان نیز خواهرم با او آشنا شد. آن ها به منطقه سبزوار فرار 
کردند و بهرام خواهرم را عقد کرد ولی من از رفتارهای 
غیراخلاقی خواهرم عصبانی بودم و از سوی دیگر کینه 
عمیقی از بهرام در دل داشتم چرا که او بعد از رفت و آمد 
به منزل ما، خواهرم را با خود برده بود تا با یکدیگر ازدواج 
کنند.  تحمل این موضوع برایم بسیار سخت بود و نمی 
توانستم نگاه های مرموز و سرزنش آمیز دیگران را تحمل 
کنم! در واقع من از همان روزهــای اول تصمیم به قتل 
بهرام و خواهرم گرفتم اما اگر آن زمان آن ها را می کشتم 
همه به من شک می کردند! به همین دلیل نقشه زیرکانه 
ای طرح کردم. تصمیم گرفتم مدتی از ماجرای ازدواج 

آن ها بگذرد و در این مدت هم خودم را به 
عنوان یک دوست صمیمی برای بهرام جا 
زدم! ولی هیچ وقت این کارهای خواهرم 
و سوءاستفاده بهرام از موقعیت به وجود 
آمده در زندگی او را فراموش نمی کردم! 
خیلی با بهرام گرم می گرفتم و با او به تفریح 
می رفتم اما از سوی دیگر هم نقشه قتل را 
با همه ریزه کاری هایش بررسی می کردم 
تا جایی برای اشتباه نماند. حدود 20 روز 
قبل از قتل، پیامکی برای بهرام فرستادم و 
او را با خانواده اش به مشهد دعوت کردم تا 
چند روزی در منزل مادرم مهمان ما باشند! 
چرا که پدرم بعد از آن که مادرم را طلاق داد، 
با زن دیگری ازدواج کرد و من هم با مادرم 

زندگی می کردم! آن ها ابتدا به اطراف چناران و منزل 
یکی از بستگانشان آمدند که من با پراید خودم سراغ شان 

رفتم و آن ها را به منزل مادرم آوردم. 
در این مدت با هم به باشگاه می رفتیم و تفریح می کردیم 
و من کاملا به او نزدیک شده بودم تا این که آن ها تصمیم 
گرفتند به سبزوار بازگردند. دیگر وقت آن رسیده بود که 
نقشه خودم را اجرا کنم. صبح روز سوم مهر وقتی مادرم 
برای تامین مخارج زندگی از خانه خارج شد و سرکار رفت، 
من هم چماق را برداشتم و میله فلزی پشت در منزل را 

انداختم تا کسی نتواند داخل بیاید.
خواهرم در فاصله اندکی از بهرام خوابیده بود که من ابتدا 
با چماق ضربات محکمی در خواب به سر بهرام زدم و قبل 
از آن که خواهرم بیدار شود، خیلی سریع به سراغ او رفتم 
و بدون آن که پتو را از روی سرش بردارم، ضربات محکمی 
هم به سر او زدم سپس چاقو را برداشتم و هر دو نفر آن ها را 

با وارد آوردن ضربات چاقو بی جان کردم!
وقتی از مرگ آن ها اطمینان یافتم، چاقوی خون آلود 
را داخــل حمام شستم و طبق نقشه ام به پمپ بنزین 

رفتم تا دوربین های پمپ بنزین و کارگر جایگاه سوخت 
شاهدی باشند که در ساعت وقوع قتل من در منزل نبودم! 
وقتی چند لیتر بنزین داخل باک خودرو ریختم به منزل 
بازگشتم و مرحله بعدی نقشه ام را اجرا کردم. هراسان 
و وحشت زده به در منازل همسایگان می کوبیدم که 
خواهرم و همسرش را کشته اند! اما نمی دانم در کجای 
این نقشه اشتباه کرده بودم که قاضی پرونده در همان نگاه 
اول متوجه شد من قاتلم! دیگر حرفی برای گفتن نداشتم 
داستان سرایی ها هم فایده ای نداشت. قاضی ویژه قتل 
عمد مرا در اختیار کارآگاهان اداره جنایی گذاشت و من 
در همان مسیر حرکت به سوی پلیس آگاهی، اعتراف 
کردم. حالا هم خیلی پشیمانم ولی این پشیمانی دیگر 

سودی ندارد.
 گزارش خراسان حاکی است در حالی که هنوز پیامک 
»دعوت به ضیافت مرگ!« روی صفحه گوشی تلفن متهم 
به قتل عروس 27 و داماد 20 ساله خودنمایی می کرد، 
قاضی کاظم میرزایی دستور پایان بازسازی صحنه قتل 
را داد و بدین ترتیب جوان 24 ساله با کوله باری از ندامت 

راهی زندان شد تا در سیاهی آینده خود غرق شود. 

در بازسازی صحنه قتل عروس و داماد جوان فاش شد

دعوت پیامکی به ضیافت مرگ!

...ازمیان خبرها
یک سرباز پس از کشتن فرمانده اش 

خودکشی کرد 

 دادستان کرج از کشته شدن یک افسر پلیس و خودکشی 
یک سرباز در محل آزادراه تهران -کرج خبر داد.

به گزارش رکنا، حاجی کرمی، دادستان عمومی و انقلاب 
کرج اظهار کرد: انبار مواد ناریه در محل آزاد راه تهران- 

کرج وجود دارد که برای حفر تونل استفاده می شود. 
وی افزود: دو سرباز و یک نیروی کادری نیروی انتظامی، 
نگهبانی از این محل را بر عهده داشتند. دادستان عمومی 
و انقلاب کرج با بیان این که درجه دار نیروی انتظامی و 
سرباز در حال خدمت در این محل برای پست با هم بگو مگو 
کرده اند، افزود: سرباز نیروی انتظامی با این نیروی کادری 
گلاویز می شود و با شلیک اسحله افسر را به قتل  می رساند 

و بعد از آن هم با شلیک گلوله خودکشی می‌کند.

پدر نهاوندی ناخواسته باعث کشته شدن 
پسرش شد

در پی یک نزاع خانوادگی پدر خانواده ناخواسته باعث 
کشته شدن پسرش شد. به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی 
شهرستان نهاوند گفت:جوان ۳۵ ساله متأهلی که ساکن 
یکی از روستاهای بخش خزل نهاوند است، شب دوشنبه 

گذشته با خانواده خود مشاجره لفظی پیدا می‌کند.
پدر این جوان برای واسطه‌گری و پایان مشاجره، سعی 
می‌کند جوان خود را آرام کند اما چاقوی در دست پسر 

در این میان ناخواسته به پهلوی خودش اصابت می‌کند.
بر اثر این حادثه جوان به بیمارستان منتقل می‌شود اما 

متأسفانه جان خود را از دست می‌دهد.
پرونده این حادثه در اختیار مراجع قضایی قرارگرفته و پدر 

این جوان هم دستگیر و روانه زندان شده است.

شهردار سابق اشتهارد بازداشت شد 
شهردار سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه به دستور 
دادسرای عمومی و انقلاب کرج بازداشت شد. به گزارش 
فارس به نقل از روابــط عمومی دادستانی کل کشور، 
حاجی رضا شاکرمی دادستان کرج در تشریح این خبر 
گفت: مبلغ اولیه دریافت رشوه شهردار سابق اشتهارد 
600 میلیون تومان بود و تحقیقات در این زمینه ادامه 
دارد. وی افــزود: مبالغ رشوه از پیمانکاران شهرداری 
دریافت و در این باره یکی از پیمانکاران نیز بازداشت شده 

است و چند نفر دیگر نیز احضار شده‌اند. شاکرمی گفت: 
دستگیری شهردار سابق اشتهارد بنا به گزارش اداره 
اطلاعات و دستور دادستانی کرج، چهارشنبه گذشته 

انجام شده است.

مقتول، قاتل را لو داد
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از 
دستگیری پسری که به قتل پدرش اقدام کرده بود، خبر داد. 
به گزارش ایسنا، ساعت 17:50 روز 12 مرداد امسال فردی 
با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس گرفت و اعلام‌کرد، 
درخانه اش هدف اصابت ضربات چاقو قرار گرفته است و 
نیاز به کمک دارد که بلافاصله با دریافت نشانی فرد تماس 
گیرنده در منطقه  لویزان،خیابان شهید فرشادی، موضوع 
به کلانتری 102 پاسداران اعــام و همزمان ، مأموران 
ــس در محل حاضر  کلانتری 102 به‌همراه تیم اورژانـ
شدند.   با ورود مأموران به خانه مسکونی ، پیرمردی ضمن 
معرفی خود به‌نام ذبیح ا... متولد 1320، در اظهاراتی 
کوتاه به مأموران گفت که پسرش مجید؛ متولد 1363 به 
 او با ضربات  چاقو صدمه زده است. درادامه با وجود انتقال 
 ـ  ‌‌‌ر« به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی ، فردای  »ذبیح ا... 
آن روز به کلانتری 102 پاسداران اعلام شد که او به علت 
خونریزی و جراحت های شدید ناشی از اصابت جسم تیز به 
قسمت های مختلف بدن از جمله کمر ، کتف و گردن فوت 
کرده است .   با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد 

و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 27 تهران ، 
پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .   کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی با تحقیق از خانواده مقتول اطلاع پیدا کردند 
که مجید اعتیاد شدیدی به مصرف مواد مخدر دارد و یک 
بار نیز پدرش او را به قصد ترک مصرف موادمخدر به کمپ 
ترک اعتیاد منتقل کرده  و پس از آن و با ادامه اعتیاد مجید، 

اختلاف شدیدی بین این پدر و پسر ایجاد شده است.  
 با توجه به بی مکان بودن مجید ، کارآگاهان با انجام تحقیقات 
پلیسی موفق به شناسایی محل تردد وی در محدوده خیابان 
جشنواره در شرق تهران شدند و این محل را تحت مراقبت 
های نامحسوس پلیسی قرار دادند و سرانجام در ساعت 
23:00 دوشنبه شب گذشته موفق به دستگیری مجید 
شدند.   مجید در همان اظهارات اولیه به ارتکاب جنایت و 
ضرب و جرح شدید پدرش با سلاح سرد اعتراف کرد و درباره 
روز حادثه به کارآگاهان گفت: روز حادثه ناگهان پدرم شروع 
کرد به مسخره کردن من و من نیز چاقو کشیدم و چند ضربه 

چاقو به او زدم و به سرعت از خانه خارج شدم.
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